
ــت در قاب  ــوب ضريح نشس ــاز كردند چارچ ــه ب در را ك
ــم هايمان. همان حالي را داشتم كه وقتي با مرقد امام  چش

حسينj روبه رو شدم.
ــادي، غمي بزرگ بر  همان طور بي قرار، غرق در غم و ش
دلم نشست. اما انگار خدا دست گذاشت روي قلبم كه آرام 

باش و فقط نگاه كن.
ــط كارگاه بود. مثل كسي كه نگاهت  چارچوب ضريح وس
كند، جذبت كند، يا تو را بفهمد. شايد به اين حرفم بخنديد 
ــياء هم  ــامل اش ــم عاقبت نيك و بد ش ــي فكر مي كن ول
ــبخت، كه قرار است  ــود. مثل همين چارچوب خوش مي ش

مانند حلقه مرقد سيدالشهدا را در بر بگيرد. 
ــود. دقت كه  ــغول ب ــس به كاري مش ــر ك در كارگاه، ه
ــح بودند. راهنماي پروژه آقاي  مي كردي همه رو به ضري

آزادگان ما را به گرمي پذيرفت و حكايت آغاز شد.
به گفته تاريخ

ــينj باز  ــرم مطهر اباعبداالله الحس ــه ضرايح ح تاريخچ
مي گردد به سال 371 ه.ق كه با دستور عضدالدوله ديلمي 
ضريحي از چوب ساج بر مزار امام حسينj نصب كردند 

كه اين ضريح با عاج فيل تزيين شده بود.
ــيه ضريح طلاكاري  ــاه اسماعيل صفوي حاش در زمان ش
ــيار نفيس  ــد و بر روي قبر مطهر صندوقي از خاتم بس ش
گذاشتند. تقريباً يك قرن بعد شاه عباس ضريح تازه اي از 
ــد نصب كرد و آن را با حريرهاي گران بها  مس روي مرق

پوشاند. 
ــاد در تعمير و  ــال بعد هم گوهرش ناگفته نماند كه 120 س
ــن ضريح فعاليت هايي انجام داد. تا اين كه وهابيان به  تزئي
كربلا حمله كردند و سه هزار نفر از ساكنان شهر را كشتند 
و ضريح را هم خراب كردند. سپس در زمان فتحعلي شاه 
ــد و در پايين پاي امام، ضريح  ــاخته ش ضريحي از نقره س
ديگري براي حضرت علي اكبرj قرار دادند. اينگونه شد 

كه ضريح شش گوشه به نظر رسيد.
ــيف  الدين از داعيان اسماعيلي  ــرانجام سلطان طاهر س س
ــازند  ــد را با نقره خالص بس ــتور داد ضريح جدي ــد دس هن
ــه است و بر مضجع شريف  ــش گوش (ضريح فعلي) كه ش

امام قرار دارد.
ــه كار رفته  ــه در آن ب ــت تنها هنري ك ــايد بتوان گف ش
فلزكاري است. ضريح فعلي كه تقريباً هشتاد سال از زمان 
ــتهلاك، قصه خراب  ــداي از اس ــاختش مي گذرد، و ج س
ــدنش هم به زمان رژيم بعث برمي گردد. شيعيان كربلا  ش
ــورش كرده بودند و نظاميان عراق به شهر ريختند قتل  ش
ــين پناه بردند  عام فجيعي رخ داد و مردم به حرم امام حس
 jدر آن مقطع زماني حرم امام حسين و حضرت اباالفضل

به هم وصل بود. 

ــان كرد كه  ــمتي از آن را با خاك يكس رژيم بعث با لودر قس
ــد. پس از اين حادثه بارگاه و  بعدها به بين الحرمين معروف ش
ضريح سيدالشهدا آسيب فراوان ديد كه اين موضوع باعث شد 
مسئولان عراقي تصميم بگيرند ضريح را تعمير كنند، اما آقاي 
ــاد) با يك سال پيگيري مداوم، عراقي ها  دانش (كه روحش ش
ــس از رايزني هاي  ــود. و پ ــي كرد تا ضريح عوض ش را راض
ــيار اين كار پربركت به ايران محول شد. آيت االله سيستاني  بس
ــا در اين باره گفت: «از اين كه ايراني ها اين كار را قبول  بعده
ــن كارهايي پيش  ــه در چني ــحالم چرا كه هميش كردند خوش
ــأن  ــبد را چيديد. ضريح را در ش ــما گل سرس قدم بوده اند. ش

سيدالشهدا بسازيد.»
ــت بدانيد كار ساخت ضريح جديد يك سال و نيم قبل  بد نيس

آغاز شده و تا محرم سال آينده كامل مي شود. 
قصه چوب و نقش و نگار

بدنه اصلي ضريح چوبي ست از جنس ساج، كه بومي شبه قاره 
ــت كه در جنگل هاي برمه رشد و نمو مي يابد و نسوج  هند اس
بسيار به هم فشرده اي دارد كه به دليل چربي فراوانش حشرات 
ــاخت  ــوذ نمي كند. از اين چوب براي س ــت در آن نف و رطوب
كشتي و لنج استفاده مي شود و عمرش تا هزار سال پيش بيني 
ــنده چوب ها اذعان نموده: ده سال مي شد كه اين  شده. فروش
ــتم ولي با بودن خريداران زياد نتوانستم آنها را  چوب ها را داش
ــال چوب هاي فراواني از  ــم. با وجودي كه در اين ده س بفروش
اين جنس خريده و فروخته ام. (يادتان مي آيد كه آن بالا گفتم 

بعضي از اشياء عاقبت به خير مي شوند؟)
استاد مهدي ديدار و استاد اكبر رحيم، نجاري اين پروژه را به 
ــق رايانه اي چارچوبي زيبا و  ــه هاي دقي عهده گرفتند و با نقش
بديع ساختند. آقاي آزادگان راهنماي كارگاه مي گويد قراراست 
ــامي ائمه و احاديث مربوط به  ــمت بالاي لچكي ها اس در قس
ــوره هاي يس، والفجر، و هل اتي  ــخصيت سيدالشهدا و س ش
ــوند. كار خطاطي بر عهده استاد موحد است. يعني  خطاطي ش

بزرگ ترين اساتيد خط ثلث در جهان اسلام.
ــچيان  ــناي دنيا، آقاي فرش ــنوي نگارگر نام آش ــي مي ش وقت
ــه ماه يك  طراحي نازك كاري ضريح را انجام مي دهد و دو س
ــراي بودنش، هنرش و  ــراي چند هفته به ايران مي آيد ب بار ب
سعادتي كه دارد و براي گريه هاي ناتمامش پاي ضريح غبطه 

خواهي خورد.
ــي هم بر روي ضريح استفاده خواهيد  ــعرهاي فارس ـ آيا از ش
ــويم كه هنوز بحث عرب و عجم  كرد؟ در جواب متوجه مي ش
ــيت آنها را  ــت و ما نمي خواهيم  حساس ــراق پررنگ اس در ع
ــتيم اسمي از ايران به  ميان نيايد و  برانگيزيم. اصلاً راضي هس
ــهيدمان نصب شود.  فقط ضريحي زييا و بديع بر بارگاه امام ش
ــد كه دو طرف با اشعار سيد رضيu به  خلاصه بحث اين ش

توافق رسيده اند.
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ــتاد مصطفي خدادادزاده و گروه منحصر به فردش، قلم زني  اس
ــوط را بر روي  ــام مي دهند. يعني نقوش و خط ــح را انج ضري
ــل مي كنند. تا بعد از  ــلا و نقره به حجم تبدي ــي از ط ورق هاي

پايان كار، آنها را بر روي سازه چوبي نصب كنند.
ــيد كه شبكه هاي  ــوره هايي رس وقتي حكايت  به گوي و ماس
ــاي كارگاه گويي را  ــد داد، راهنم ــكيل خواهن ــح را تش ضري
 bــتمان داد و گفت وزنش از گوي هاي ضرايح ديگر ائمه دس
ــيصد سال  ــت چون عمر اين ضريح را در حدود س بيش تر اس
ــك  برآورد كرده ايم. به اين فكر كردم كه چند صباح بعد با اش
ــد. حسابش را بكنيد روزي چند  چشم زائران شسته خواهد ش
دست اين گوي و شبكه ها را نوازش خواهند كرد و چند بغض 
ــت يا با چند  ــر مصيبت و اندوه در كنارش خواهد شكس از س

بوسه از سر شوق خواهد بود؟ 
فلسفه منابع مالي

ــنهاد كرده  اند همه هزينه ساخت ضريح  با اين كه افرادي پيش
ــت ميليارد تومان است بپردازند و با اين كه   را كه بيش از هش
دولت قول همكاري داده ولي قرار بر اين است كه همه مردم 
ــهيم باشند. راهنماي كارگاه توضيح مي دهد كه  در اين كار س
ــده اند و مردم به  ــكلي مواجه نش در اين مورد تا به حال با مش
ــه مي توانند  ــر اخلاص از هر آنچ ــين و از س محبت امام حس
كوتاهي نمي كنند. به عنوان مثال عروس و دامادي كه فرداي 
ازدواجشان آمدند و طلاهاي كادوي عروسيشان را يكجا هديه 
ــل به نسل  نمودند. يا خانمي كه دو متر زنجير عتيقه ائيكه نس
ــا خانمي كه 46400 تومان آورد  ــيده بود. ي برايش به ارث رس

كه اين پول نتيجه يك سال گوني بافي من است. 
ــت كه مي فهمي زمانه عوض نشده هنوز هم كساني  اين جاس

هستند كه كلاف مي آورند تا يوسف بخرند.

ــاي آزادگان هنوز  ــتاده بوديم روبه ضريح و حرف هاي آق ايس
ــور مردمي صحبت مي كرد كه  ــنيدن داشت. از معرفت و ش ش
در اطراف ما زندگي مي كنند و گاه شايد ظاهري موجه نداشته 
ــند اما دلشان خانه خداست. مي گفت وقتي مي آيند، وقتي  باش
ــد و ما را در  ــد قيامتي مي آفرينن ــان به ضريح مي افت چشمش

حسرت حالشان مي گذارند و مي روند.

ــم و چراغ هستي ست، او كه حسين  ياد او مي افتم، او كه چش
ــت، خداوند او را عزيز مي دارد و محبتش  ــت، خون خداس اس
ــن فكر مي كنم كه  ــت. به اي ــا ذره ذره كائنات آميخته اس را ب
ــناختند و حقيقت صدايش را  ــكر كوفه و شام او را نش چرا لش

نشنيدند؟
لبيك يا اباعبداالله
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